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احتمـالا ایـن جملـه را زیـاد شـنیده اید کـه جنـگ آینـده در دنیـا، جنـگ بر سـر 
آب خواهـد بـود. جملـه ای کـه بـا توجه به شـرایط موجـود و وضعیت آب وهوایی 
کره زمیـن و کشـورهایی کـه همیـن الان بـا بحـران آب مواجهنـد، خیلـی بیـراه و 
البتـه دور از نظـر نیسـت. کافـی اسـت کمـی اخبـار مربـوط بـه همیـن کشـور 
خودمـان را مـرور کنیـد و روزانـه بـه اخبـار مربـوط بـه حـوزه آب، درگیری هـای 

روسـتاییان و برخـی مـردم کشـور در نقـاط گوناگـون ایـران خصوصـا نقـاط گرم 
و خشـک توجـه کنیـد، به خوبـی متوجـه می شـوید کـه دسترسـی بـه منابـع 
آب، چـه آب هـای سـطحی و چـه آب هـای زیرزمینـی دارای وضعیـت مطلـوب و 
مناسـبی نیسـت و به نوعـی می تـوان ادعـا کرد که اصلا همین الان هم بخشـی 
از مردم کشـور درگیر جنگ بر سـر آب هسـتند. سـوای این نگاهی به وضعیت 
بارندگی هـا، منهـای بارندگی هـای چنـد سـال اخیـر کـه تـا حـدی بارندگی های 
قابل توجهـی بـود )هرچنـد هیـچ اسـتفاده درسـتی از آنهـا هـم نشـد( این مهم 
را یـادآور می شـود کـه ایـران از لحـاظ منابـع آبـی، وضعیـت مسـاعدی نـدارد و 
خیلـی طـول نخواهـد کشـید کـه وضعیت آب و دسترسـی به منابـع آب، حادتر 

از وضعیـت کشـور در مواجهـه بـا کرونـا باشـد. مسـئولان هـم کـه مثـل سـابق، 
اهتمامـی بـه ایـن مسـاله نداشـته و هیـچ برنامه ریـزی، سیاسـتگذاری و اقـدام 
درخـور توجهـی جـز اقدامـات عجیـب و آسـیب زا همچـون طرح هـای انتقـال 
آب، سدسـازی و نظایـر اینهـا ندارنـد. حفـر بی محابـا و زیـاد چاه هـای مجـاز و 
البتـه چنـد برابـر آن چاه هـای غیرمجـاز و دسـت اندازی بـه منابـع زیرزمینـی از 
یک طـرف و عـدم سـاماندهی و بهره بـرداری از انـدک بارش ها و سـیلاب ها برای 
جبـران کاسـتی ها و برداشـت های بی رویـه از سـوی دیگـر، وضعیتـی را ایجـاد 
کـرده اسـت کـه کمتـر منطقه ای در کشـور باقی مانده کـه در تامین احتیاجات 
آبـی خـود بـه مرحله بحران نرسـیده باشـد. این که باید چـه کنیم، خب پرواضح 

اسـت، بدون هیچ آمادگی و مطالعه ای، سـاماندهی وضعیت آبیاری زمین های 
کشـاورزی، جلوگیـری از توسـعه سدسـازی، بهره بـرداری از آب هـای سـطحی، 
جلوگیـری از حفـر چـاه، جایگزیـن کـردن روش هـای نوین جهـت تامین انرژی، 
جلوگیـری از کشـت محصـولات کشـاورزی کـه آب زیـادی مصـرف می کننـد، 
آمایـش سـرزمینی و انتقـال صنایـع آب بـر از نقـاط گـرم و خشـک کشـور بـه 
سـواحل و... ممکـن نیسـت، به عـلاوه نبـود سیاسـتگذاری های بلندمـدت و 
مسـائلی از این دسـت، منتهـا چـون اینهـا را مـا و آنهایـی کـه بایـد می داننـد، 
بایـد دنبـال تشـریح یـک مسـاله باشـیم و آن، خشکسـالی مدیریتی در کشـور 

اسـت. مسـاله ای کـه در ادامـه بیشـتر بـه آن خواهـم پرداخت. 

پژوهش های جدید درباره میزان استفاده ایران از منابع آبی نگران کننده است

ید نه خشکسالی یت دار نه وقت بارندگی، مدیر

وضعیت بحرانی آب های زیرزمینی ایران؛ تهدید امنیت غذایی کشور
از آنجا که حرف های خودمان و اطلاعاتی که در مقالات و نشریات منتشر می شود، موردتوجه مردم و مسئولان نیست، حداقل آن طور که باید، نیست، این بار 
و در ماجرای خطر بحران خشکسالی در ایران هم مادامی که فلان نشریه، از نشریات نیچر این زنگ خطر را به صدا درنیاورد، این طور اجماع و توجه عمومی 
نسبت به این مساله معطوف نشد. فرصت و امکان این گلایه گذاری ها نیست، زودتر، اصل مطلب؛ طی دو سه روز گذشته، مقاله ای در نشریه »گزارش های 
علمی« از نشریات زیرمجموعه گروه نیچر منتشر شد که زنگ خطر جدی در ارتباط با منابع آبی کشور و مشخصا سفره های آب های زیرزمینی ایران را به صدا 
درآورد. طی اطلاعات موجود در این مقاله که به قلم سه پژوهشگر ایرانی ساکن آمریکای شمالی به نام های سمانه اشرف، علی ناظمی و امیر آقاکوچک 
وضعیت سفره های آب های زیرزمینی ایران در یک مقطع ۱۴ ساله از ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۴ مورد بررسی قرار گرفته که اصلا وضعیت خوبی را نشان نمی دهد و 
برعکس نگرانی های زیادی را نسبت به آینده کشور و مساله امنیت غذایی و... کشورمان ایجاد می کند. به گفته نویسندگان این مقاله خشکسالی ناشی از 
فعالیت انسانی عامل اصلی تخلیه سفره های آب زیرزمینی است. براساس برآورد این سه نفر، میزان کاهش آب آبخوان ها در مقطعی ۱۴ ساله حدود ۷۴ 
میلیارد مترمکعب بوده است. همچنین، اضافه برداشت در ۷۷درصد مساحت ایران به نشست بیشتر زمین و شوری خاک انجامیده. پژوهش و بررسی آمار 
و ارقام نشان می دهد که در این مقطع زمانی، متوسط اضافه برداشت از آبخوان های کشور حدود ۲۵/۵ میلیارد مترمکعب در سال بوده است. نویسندگان 
معتقدند ادامه مدیریت ناپایدار آب های زیرزمینی می تواند به اثرات برگشـــت ناپذیری روی محیط زیســـت و اراضی ایران منتهی شود و امنیت آب، غذا و 
امنیت اقتصادی-اجتماعی کشور را تهدید کند. گرچه برخی بر این نظر هستند که بارندگی در سال های پرباران می تواند کسری سفره های آب زیرزمینی 
را جبران کند، اما در سال های نسبتا پرباران نظیر سال آبی ۲۰۱۹-۲۰۲۰، برداشت آب از آبخوان ها زیاد بوده و »منابع آب زیرزمینی ایران بسیار سریع تر 
از زمان جبران]تغذیه[ خالی شده است.« این سه نویسنده استدلال کرده اند که تولید غذا بدون بهبود راندمان آبیاری دلیل اصلی افزایش بیش از حد 
اضافه  برداشت از سفره های آب زیرزمینی ایران است. اضافه برداشت آب زیرزمینی باعث می شود که آبخوان ها حتی در سال های مرطوب قادر به بازیابی 

کامل نباشند. حدود ۷۶درصد مساحت کشور با اضافه برداشت مواجه است. 

آنچه را که در این مقاله آمده، مدت هاست می گوییم
در ادامه با محمد درویش، فعال و پژوهشگر حوزه محیط زیست و از مدیران سابق سازمان حفاظت از محیط زیست کشور هم 
گفت وگویی انجام دادیم تا هم در ارتباط با مقاله اخیر در ارتباط با وضعیت سفره های زیرزمینی و هم به صورت کلی مساله 
آب در کشور توضیحاتش را بشنویم. او با گلایه از وضعیت مدیریت منابع طبیعی و زیست محیطی کشور به »فرهیختگان« 
گفت: »گزارشی که این سه محقق ایرانی منتشر کردند و در نشریات وابسته به نیچر منتشر شده، مستند گزارش های سالانه 
و آمارهایی است که وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب و سازمان زمین شناسی کشور هر سال منتشر می کنند. این کار 
عجیبی نیست و اطلاعات عجیبی را منتشر نکرده اند. کافی بود قدری این آمارها را بررسی کنیم، کافی بود سازمان متولی 
آب کشور براساس آمارهایی که دارد، تحلیل های جدی اعلام کند و اینها را از دایره محرمانه بودن خارج کند تا مردم یکباره 
با مقاله ای در نیچر شوکه نشوند ولی وقتی شما این کار را نمی کنید و به عنوان پژوهشگر، استاد دانشگاه و... با شرکت آب 
منطقه ای استان اصفهان تماس می گیرید که میزان دبی خروجی رودخانه زاینده رود، میزان بارندگی، تعداد چاه ها، میزان 
برداشت از چاه های عمیق و نیمه عمیق، میزان اختصاص آب به بخش کشاورزی، معدن، خدمات، صنعت را بدهید،  می گویند 
اینها محرمانه است. یعنی پایه هرگونه مطالعه و پایان نامه ای در کشور ما موضوع آب را محرمانه کرده است و مثل کبکی عمل 
می کنند که سر خود را در برف فرو کرده و تصور می کنند چون خودشان چیزی نمی بینند، بقیه هم چیزی نمی بینند. کسانی 
هستند که این مسائل را می بینند و به حال آنها تاسف می خورند. موضوع اطلاعات پایه، اساس هر نوع پژوهش و تحقیق و 
آینده پژوهی در کشور است. همین حرف هایی که ما بیان می کنیم، باعث می شود به راحتی اتهام بزنند و با همین اتهامات 
افراد دغدغه مند می گویند دنبال دردسر نیستیم و هر کاری می خواهند انجام دهند. یعنی آنقدر این نگاه های خاص شدید 
شده که هر کسی هشداری درباره بحران آب بدهد، به او تهمت می زنند تا جایی که فرد این مساله را رها می کند.  اگر خروجی 
گزارش شما این باشد که باید در کشاورزی بازنگری کنیم تهمت های فراوانی به شما می زنند. تا زمانی که چنین جوی است 
پژوهشگران مستقل که دل آنها برای آبادی این سرزمین می تپد، شجاعت و امنیت لازم برای اظهارنظرهای دقیق و درست و 

کارشناسی را ندارند و اندک کسانی که دارند با هجمه های زیادی روبه رو می شوند.« 

از نگرانی کمبود آب نباید شب ها خواب مان ببرد
همان طور که گفتیم، از این مقاله و اعداد و ارقام و اطلاعاتش که عبور کنیم، هشدار در ارتباط با 
خشکسالی کشور مساله تازه ای نیست و سال های سال است که در این رابطه هشدارهایی داده 
می شـــود منتها گوش کسی بدهکار نیست. اگر ادعا بکنم روزانه در ارتباط با این مساله محتوا 
تولید می شود و اخبار و اطلاعاتی از سوی برخی مسئولان و فعالان حوزه محیط زیست منتشر 
می شود، بیراه نگفته ام. مثلا همین دیروز محمد شهریاری، مدیر دفتر بهره برداری از تاسیسات 
آبی و برقابی شرکت آب منطقه ای تهران در ارتباط با ذخایر آبی تهران گفت: »درحال حاضر ۷۸۷ 
میلیون مترمکعب آب در ســـدهای پنجگانه استان تهران ذخیره شده است که نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته کاهش ۱۱۸ میلیون مترمکعبی را نشان می دهد. درحال حاضر ۷۸۷ میلیون 
مترمکعب آب در سدهای پنجگانه استان تهران ذخیره شده است که نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته کاهش ۱۱۸ میلیون مترمکعبی را نشان می دهد.« یا مثلا چند روز پیش در همین صفحه 
در ارتباط با بارندگی ها در سال آبی اخیر یعنی از مهرماه سال ۹۹ تا اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، احد 
وظیفه، رئیس مرکز خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور گفت: »خشکسالی ای 
که در کشور داریم قطعا جزء بدترین خشکسالی ها به حساب می آید. در حوزه جنوب شرق و جنوب 
ما ۹۳ تا ۹۴درصد کمتر از نرمال بارندگی داریم. بالاترین هرمزگان و سیستان و بلوچستان حدود 
۹۲ تا ۹۳درصد است که اساسا زیر نرمال است. خراسان رضوی، خراسان شمالی و گلستان که در 
خطه شمال است، وضعیت خیلی بدی دارند. وضعیت آنها از نظر کم بارشی بسیار بد است. خود 

گلستان ۴۳درصد بارندگی زیر نرمال دارد. خراسان شمالی هم همین طور، کم بارشی خراسان 
رضوی به ۵۴درصد رسیده است. سال آبی ما که تا پایان شهریورماه به پایان می رسد. امیدوارم 
سال بعدی مثل امسال نباشد. اگر امسال هم می توانیم در برخی استان ها خشکسالی را تحمل 
کنیم، دلیلش این است که سال قبل پربارش بوده است. اگر خدای نکرده سال بعد سالی مثل 
امسال داشته باشیم واویلا می شود و من نمی دانم چه اتفاقاتی رخ خواهد داد ولی واقعا شرایط 
بسیار چالش برانگیزی می شود. خیلی از استان ها حتی آب شرب را هم نمی توانند تامین کنند. 
کمااینکه امسال هم مشکل آب شرب داریم. کشاورزی که اوضاع بسیار بدتری دارد و آن در جای 
خود بماند. هرجا توانسته کشاورزی توسعه پیدا کند متکی بر آب به خصوص آب های زیرزمینی 
بوده اســـت. بلایی را ســـر مان آورده است که هم اکنون شاهد آن هستیم. بسیاری از دشت ها و 
آبخانه های کشور ممنوعه شده اند. سطح آب آنها آنچنان پایین رفته است که دیگر این نگرانی 
وجود دارد که شاید ۱۰ تا ۲۰ سال آینده دیگر قابل استفاده نباشند یا آب آنقدر شور و سنگین و 
چگالی آن بالا رفته که دیگر قابل مصرف کشاورزی هم نیست. از یک طرف در برخی خطه های 
کشورمان که آب به نسبت فراوان است مثل شمال کشور؛ کشت چندین باره برنج و به خصوص 
اســـتفاده از کودها و سموم گیاهی باعث شده است که تقریبا آب  های زیرزمینی آنچنان آلوده 
شـــوند که هر چاهی که در شـــمال احداث کنید برای شرب دیگر قابل استفاده نیست. با این 

اوصاف نباید از نگرانی شب ها خواب مان ببرد.« 

نابودی قانونی منابع طبیعی! اطلاعات عجیب درباره استثمار طبیعت
درویش ادامه داد: »به هرحال وقتی سازمان زمین شناسی ما سال ۲۰۱۰ اعلام کرد میزان فرونشست زمین در 
جنوب تهران به ۳۶ سانتی متر رسیده است و این میزان ۹۰ برابر آن چیزی است که به آن شرایط بحرانی می گوییم 
و در سال ۲۰۱۵ گفت در فاصله ای بین دشت فسا و جهرم این رقم به ۵۴ سانتی متر در سال رسیده است، یعنی 
۱۴۰ برابر شرایط بحرانی است. در همین گزارش  آقاکوچک و دو نفر دیگر گفته شده بدترین وضعیت را استان 
فارس دارد. دو هزار و ۶۰۰درصد افت دارد، وقتی میزان فرونشست زمین را سازمان زمین شناسی اعلام می کند 
که به ۵۴ سانتی متر رسیده است یعنی ۱۴۰ برابر آن چیزی که در اتحادیه اروپا بدان شرایط بحرانی می گویند؛ 
معلوم است که عدد آن ۲ هزار و ۶۰۰درصد می شود. این مقاله کار خاصی انجام نداده ولی چرا وزارت نیرو قبلا 
این را اعلام نکرده اســـت؟ چرا همه ســـکوت می کنند؟ چون مدیران هم می گویند مصلحت این است و شورای 
امنیت ملی این را بیان کرده است، من میز و صندلی خود را بچسبم و در نتیجه نمی گوید. درنتیجه چنین حادثه 
غم انگیزی اتفاق می افتد و یکباره به جایی می رسیم که مردم با هم درگیر شده اند در استانی که همواره به فزونی 
آب معروف بود؛ همانند اردبیل! با فرونشست زمین در جایی روبه رو می شویم به نام لردگان در استان چهارمحال 
و بختیاری که در سرچشمه های کارون است و این باورکردنی نیست. اینها اتفاق یکی دو روز نیست. سال ۱۳۴۰ 
یعنی ۶۰ سال پیش وزارت نیرو اعلام کرده که دشت های جنوبی مشهد و توس باید ممنوعه اعلام شود. از آن 
زمان تاکنون بیش از هزار حلقه چاه وزارت نیرو مجوز داده است. همان جایی که بیان کرده، باید ممنوع اعلام 
شود. وقتی خودتان این کار را می کنید از دیگران انتظاری نیست! در سال ۸۵ نمایندگان مجلس قانون تصویب 
کردند که هر کسی به صورت غیرمجاز چاه حفر کرده به آن مجوز بدهید. یعنی همچنان ادامه دهید و بالاخره 
دولت و حاکمیت مجبور می شـــوند کوتاه بیایند و مجوز هم به شـــما بدهند. همان قانون باعث شد بسیاری از 
چاه های غیرمجاز حفر شود. فقط کافی است حاشیه جنوبی دریاچه بختگان در استان فارس را بررسی کنید، 
در همین حالت که می گوییم بدترین شرایط کشور را استان فارس دارد، به فاصله ۱۰۰ متر از این دریاچه موتور 

پمپ گذاشته اند و آب را از زیر زمین می کشند. در کجای دنیا به فاصله صد متر می توانید چاه حفر کنید؟ یعنی 
آب همدیگر را می دزدند. وقتی خبرنگاری یک خط اشتباه می نویسند از او شکایت های بسیاری می کنند، چطور 
اســـت که در روز روشـــن چاه حفر می کنند؟ این همه نهادهای بازرسی و امنیتی نمی فهمند؟ درنهایت چنین 
فاجعه ای می شود که الان ۵۰ هزار نفر در اطراف بختگان عملا چیزی برای از دست دادن ندارند. در کهگیلویه 
و بویراحمد برای ۴۰۰ هزارتومان یک هکتار جنگل را اجازه می دهند که با تراکتور شخم بزنند و گندم و جو بکارند. 
بـــه آنهـــا بگویند ۴۰۰ هزارتومان را هم ندارند یعنی پول بذری که می ریزیم، عموما درنمی آید. اما چرا این کار را 
می کنند؟ چون این کار را هر سال می کنند تا درنهایت منابع طبیعی کوتاه بیاید و سند منطقه را به آنها بدهد. 
درنهایت جنگل های ما از بین می رود، یک سیل می آید، کلی خسارت به بار می آورد، خاک ما از بین می رود. در 
منطقه زاگرس در هر شهری بروید اعم از خرم آباد، کرمانشاه، یاسوج، دهدشت و... این مساله وجود دارد و تمام 
جنگل ها را به بهانه ایجاد اشتغال و حمایت از جامعه محلی از بین می برند و اجازه می دهند این کار انجام شود. 
کجای دنیا اجازه دارید در جنگل شخم بزنید و باعث شوید هیچ نهال جدیدی رشد نکند و وقتی جنگل از بین 
برود یعنی توان آبخیزی کشور کاهش می یابد یعنی اصلی ترین رودخانه های ما اعم از کارون، مارون، زاینده رود، 
سفیدرود و... نابود می شوند. وقتی منطق شما این است ۴ سالی که رئیس هستید، بگذرد و دوره های بعدی به 
شما مربوط نمی شود، نتیجه این می شود که یک زمانی همگی در یک گورستان هستیم. آنجا که خرد جمعی باید 
بدان حاکم باشد و اسم آن را سازمان برنامه وبودجه گذاشته ایم که فارغ از هر مصلحتی باید بودجه ها را اختصاص 
دهد، اگر درســـت عمل می کرد یا اگر اجازه می دادند درســـت عمل کند، این چنین نمی شد؛ چون یکباره یک 
مسئولی یا یک آدم قلدری می گوید من می گویم اینجا مجوز بدهید و من می گویم فلان کنید . تا موقعی که علم 
به مفهوم مطلق کلمه در برنامه ریزی حرف اول را نزند و در پای مصلحت های سیاسی، علم را ذبح کنیم وضعیت 
به همین شکل باقی می ماند. ولی این حرف ها را می توان در جایی بیان کرد؟ بلافاصله به شما تهمت می زنند.« 

ابوالقاسم رحمانی
دبیرگروه جامعه

 هم در خشکسالی و هم در ترسالی متحمل خسارت شده ایم
 این چه مدیریتی است؟ 

این فعال محیط زیست افزود: »ما همواره می گوییم در کشوری که بیش از دوسوم وسعت آن فراخشک است، بخش 
بزرگی از سرزمین ما بین عرض ۲۵ درجه تا ۴۰ درجه است یعنی جایی که بدان در دنیا کمربند خشک جهان می گویند؛ 
اینجا تبخیر دوبرابر بیشتر از متوسط جهانی است. اینجا بارندگی یک سوم کمتر از متوسط جهانی است. خردمندانه 
است در چنین جایی همه تخم مرغ ها را در سبدی بگذارید که چشم شما به آسمان است؟ این خردمندانه است که 
وابستگی معیشتی خود را به منابع آب و خاک افزایش دهیم؟ امسال یک جاهایی در کشور همانند بلوچستان میزان 
بارندگی ها ۸۸درصد کمتر از میانگین درازمدت بوده است. این یک فاجعه بزرگ است. به آن منطقه بروید هر کسی موز، 
محصولات جالیزی و سیب زمینی کاشته است. نه فقط آنجا که در بوشهر، هرمزگان و...  چنین است. پیش بینی این 
است که حدود ۷۰ هزار میلیاردتومان دولت باید خسارت خشکسالی به کشاورزان بدهد. سال گذشته هم که ترسالی 
بود همین مقدار خسارات برای سیل و آتش سوزی جنگل ها دادیم. این چه مدیریتی است؛ اگر باران بیاید خسارت باید 
بدهیم و اگر باران نباشد باید همان میزان خسارت بابت بیمه و خسارت کشاورزان پرداخت کند؟ این نشان می دهد یک 
جای کار مشکل دارد. درست است در کشوری هستیم که با خشکسالی و تغییرات اقلیمی درگیر هستیم اما خشکسالی 
بزرگ تر خشکسالی مدیریت است؛ اینکه کسانی تصمیم گیری می کنند که فهم اکولوژیک ندارند و نمی فهمند وارث 
چه کشوری هستند و نباید در چنین کشوری تمام تخم مرغ های خود را در سبد افزایش وابستگی معیشتی به منابع 
آب و خاک بگذارند. شما باید دنبال تقویت تولید ثانویه بروید. باید از نیروی جوان تحصیلکرده در منطقه استفاده کنید 
تا تولید علم شود. باید زیرساخت های لازم را برای اینکه بتوانید از محل ارائه زیبایی های طبیعت پول تولید کنید، نه 
از محل تخریب طبیعت! باید مسیرهای دسترسی کشورهای جمهوری آسیای میانه را به آب های آزاد فراهم کنید و با 
تعامل قوی تر و منسجم تر با کشورهای همسایه کار کنید و از محل تجارت مرزهای مشترک و مرزهای آبی پول تولید 
کنید. ما می گوییم به هر قیمتی باید خودکفا باشیم و نتیجه این می شود. نسلی باید بگذرد و بعد پدران ما را محکوم 
می کنند که شما خیانت کردید و سکوت کردید و اجازه دادید این کشور به جایی برسد که وضعیت این چنین شود. 
من خودم این حرف را ۱۱ سال پیش بیان کردم. گفتم ایرانیان در طول ۳۰ سال گذشته ذخیره هزار ساله آب خود را 
مصرف کردند. الان گزارش نشریه نیچر بعد از ۱۱ سال از حرف های من این حرف را تایید می کند و می گوید ۷۵ میلیارد 
مترمکعب از فاصله ۲۰۱۵-۲۰۰۲ در کشور ما مصرف شده است یعنی بیش از سه برابر آبی که در بهترین حالت در 
دریاچه ارومیه جمع می شـــده ولی آن درویش چه کسی است که بخواهند به حرف او توجه کنند. این حرف ها بیان 

شده و این حرف ها دفعه اولی نیست که بیان می شود.« 

نقش مجلس چیست؟ چرا یک بحث راهبردی در بهارستان 
مطرح نمی شود؟ 

درویش با اشاره به ضعف مدیریت در تامین منابع و انرژی گفت: »باد ۱۲۰ روزه در سیستان و بلوچستان به چه 
معناســـت؟ یعنی یک انرژی لایزال الهی اســـت که وجود دارد که شما اگر سر راه این باد توربین بادی بگذارید 
می توانید برق تولید کنید. چرا شما این چنین به ماجرا نگاه نمی کنید؟ ما کشوری خشک و آفتاب گیر هستیم 
و بیش از ۳۰۰ روز آفتابی داریم و این باعث شده محدودیت های اقلیمی داشته باشیم و بارش کم و تبخیر زیاد 
باشد اما چرا از این به عنوان استحصال انرژی خورشیدی استفاده نمی کنیم و تولید انرژی نمی کنیم؟ چرا باید به 
مردم ما بگویند یا باید مازوت تحمل کنید یا خاموشی؟ چرا باید از محل نیروگاه های حرارتی برق تولید کنیم؟ چرا 
به رغم اینکه چند برنامه ۵ ساله دولت موظف شده ۵ هزار مگاوات برق از طریق انرژی های نو تامین کند عملا این 
بندها اجرا نشد و باقی ماند؟ حرف این است که درست است در کشور محدودیت هایی وجود دارد اما براساس 
آن محدودیت ها آن نوع نگاه را تغییر دهیم، فرصت می شود. فقط دو کشور در دنیا هستند که به اندازه ما امکان 
دریافت انرژی خورشیدی را دارند که یکی استرالیا و یکی بخش هایی در صحرای عربستان است. یعنی آنها به 
اندازه ما هستند. آلمانی که در جنوب کشور خود بهترین وضعیت را از نظر تابش خورشیدی دارد که به اندازه 
شمال ما هم نیست، نیمی از کل انرژی خود را از محل انرژی های نو تامین می کند. چطور ما نمی توانیم این 
کار را انجام دهیم؟ چون نفت داریم و لازم نیست به این سمت برویم و درنتیجه این بدبختی حاصل می شود. ما 
کشور فقیری نیستیم اما وقتی این طور مدیریت می کنیم فقیر و به شدت فقیر می شویم. در صحن بهارستان کجا 
موضوعی که بحث می شود در این خصوص است؟ دنبال این هستند که ظریف چه گفته و فلانی سهم می خواهد 
و چه کسی رئیس جمهور می شود و... . بحث های راهبردی جایی ندارد چون فارغ التحصیل جاهایی نیستند که 
بحث راهبردی معنا داشته باشد و اصلا ملاک نبوده که فهم بوم شناسی داشته باشید که بخواهید از فیلترهای 
مختلف گزینشی رد شوید و بخواهید سمت بگیرید. در این مملکت  مدیرکل بودم و طرف من را کنار کشیده و 
گفته در سخنرانی تان در گرگان   روسری نفر سوم ردیف پنجم افتاده است. گفتم من چه کار کنم؟ گفت این قدر 
سفر نروید. باید به عنوان مسئول مشارکت های مردمی سازمان یقه من را بگیرید که چرا نرخ مشارکت در دوره 
۴ ساله شما افزایش نداشت، نه این که سفر نروم تا روسری کسی از سرش نیفتد. یعنی مدیر بی حاشیه مدیری 
است که سر میز خود بنشیند و بخشنامه ها را ارجاع دهد. به مجرد اینکه بخواهید تغییر ایجاد کنید و فعالیت 
کنید، می گویند این می خواهد رئیس و نماینده و... شود. یک درصد احتمال نمی دهند شاید دلش برای مملکت 

بسوزد و هزار نوع حاشیه برای او می سازند.« 

 چرا ماده 59 برنامه 5 ساله چهارم سه سال است 
که اجرا نشده است؟ 

این پژوهشگر حوزه محیط زیست در پاسخ به اینکه راهکار برون رفت از این وضعیت چیست، گفت: »حرف در این 
نیست که باید کشاورزی را تعطیل کنیم، ما می توانیم با تخصیص ۲۰ میلیارد مترمکعب آب به بخش کشاورزی 
و محصولات استراتژیک همانند گندم و ذرت و جو و برنج را در حد نیازهای خود تامین کنیم. حرف من این است 
در کشوری که به شدت با دریوزگی آب مواجه است، شما نباید به نحوی برنامه ریزی کنید که فکر کنید با صادرات 
آب مجازی می توانید پول تولید کنید. یعنی به سمت تولید سیب، هندوانه و پسته برای صادرات برویم. جایی که 
آب ندارد مترمکعبی ۴ دلار هزینه می کنید بعد صادرات آب را داشته باشید؟ مثل این است که بچه دار شوید و بعد 
بگوید قیمت کلیه و... خوب است و می فروشیم. این چطور خردمندی است؟ باید تا جایی که امکان دارد به فکر 
فرزندان خود باشید. پس می توانیم در کشاورزی به صورت خردمندانه با انتخاب محصولات استراتژیک نیازهای 
غذایی اصلی کشور را فراهم کنیم اما سراغ صادرات و تولید پول از بخش کشاورزی برای تامین اشتغال و سودآوری 
و ارزآوری نباشیم. باید سراغ تولیدات ثانویه برویم، یعنی از بخش معدن و صنعت نفت پول به دست بیاوریم. به 
جای اینکه نفت را خام بفروشیم، ببینیم در پتروشیمی چند برابر می توانیم ارزش افزوده ایجاد کنیم. به این ترتیب 
باید تولید پول کنیم. برای بحث های نازایی صنعت پزشکی ما سالانه چند میلیارد دلار در یزد و اصفهان پول تولید 
می کند چون بســـیاری از کشورهای همسایه اینجا برای تکنولوژی و فناوری پیشرفته می آیند تا از تسهیلات ما 
استفاده کنند.   در یکی از ساختمان های مشهور چشم پزشکی در همین تهران تمام اتیکت ها عربی نوشته شده 
چون فهمیده اند شیخ نشین های اطراف اگر بخواهند بهترین کیفیت را برای چشم پزشکی داشته باشند باید به 
اینجا بیایند. این جور پول دربیاوریم به جای اینکه چاه آب بیشتر بزنیم و هوا را آلوده کنیم. بیشتر از ۶۰درصد از نیاز 
خود سیمان تولید کرده و این را صادر می کنیم! کشورهای دیگر عقل ندارند این کار را انجام بدهند؟ چون سیمان 
به شدت آب بر است و به شدت آلوده کننده و خاک را از بین می برد. کشورهای دیگر مالیات های سنگین برای چنین 
صنایعی اعمال می کنند ولی در کشور ما چون این نهادها مفت هستند، صنعت سیمان و فولاد تاسیس می کنند. 
چرا مفت است چون ماده ۵۹ برنامه ۵ ساله چهارم دولت را موظف کرده ارزش گذاری اقتصادی کند و به عمد اجازه 
اجرا به این قانون داده نشده است. این یک فساد بزرگ است و یک نهاد بازرسی قدرتمند و یک وزارت اطلاعات 
قدرتمند و یک اطلاعات سپاه قدرتمند باید یقه دولت و حاکمیت را بگیرد که چرا ماده ۵۹ برنامه ۵ ساله چهارم سه 
سال است که اجرا نشده است؟ اگر اجرا می شد شاید خیلی از این سدها   و خیلی از نیروگاه ها صرف اقتصادی 

نداشت که اجرا شود و آن مافیایی که پول آنها در عملیات سازه ای است، ضرر می کردند.«


